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 هم آوا نام رمان: 

 F_Pardisنویسنده: 

 » نایس رمان   «   

www.niceroman.com 
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 : مقدمه 

 اند؛ که مثل هم زندگی پر شده از آواهایی

 .زمين تا آسمان فرق دارنداما 

*** 

صدایتهمه جا هست اما خودت   ٬پيچد شوم با صدایت که در گوشم می هم آوا می

 ! هاست که نيستی مدت 

 ! نوایی همآوای ارواح گشته ای شدم که از بی من از نظر همه دیوانه ٬بعد تو

 !شکافند های خشکيده انگشتانم را می خارهای گل

 !بود اما مهم خوار شدن من پيش تو

 ... . شدند وليشدند که حالا جزو همان نباید هاست که نباید می

*** 
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  کنم عکس را بر روی دیوار؛ عکس همان کسيکه در تمام طول سال و ماه  پيچ می

 !در تمام این زندگی پرپيچ و خم در کنارم بوده و حال نيست  ٬هایش

 !دیوار که هيچ***

 ! مان ای بين سد عظيمی ساخته

 !بيش از صد سال صبر کنم تا شاید بار دیگرحداقل تو را ببينمانگار باید 

اما کندن   ٬ها در دل نگه داشتم باخود به گور ببرم من راضی بودم رازی را که سال

 ! گوری را که قرار بود تو رادر آن دفن کنند نبينم

 ... . من را کشتی*** 

 !مهم نيست 

ای از بخت   ته دریامجسمههایم روی آب بمانند و در  گذاشتی کشتی حداقل می

 . سياه من نشوند

*** 

 !بارها در جوابم چيزی جز خير نگفتی
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ولی چرا در آخریندیدارمان نگذاشتی من هم   .خواستی حق داشتی خير من را می

 ... . خواستم که نشد بگویم خير و نگذارم بروی؟من فقط خيرت را می

یکبار نشد در را باز کنی و  ٬اند جزوی از گذشته ها که حالا شده  در تمام این زمان

 . لبخند بزنی تا شاید من همخوشحال شوم و این غم اجباری دست بردارم

*** 

 : گفتم کاش می

  ها و ساعت  این ببر تندخو را رام کن و ببر به آینده تا شاید بيشترقدر این ثانيه -

 .شاید دیگر وقتش راتلف تو نکند ٬ها را بداند

*** 

تواند دوام  دارد؟مگر چقدر میاین تن مگر چقدر تحمل 

 بياورد؟ 

 ... . در برابر این غم که چندین تن وزن دارد 
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ی من   یعنيدل او هم به اندازه ٬نگرم به تنگ که ماهی قرمز در آن شنا می کند می

 . تنگ است؟حتما در ماهی تنگ دریاست و دل من تنگ او

*** 

 !باید یک عالم به تمام معناباشی ٬برای زندگی در این عالم

 !خواهد و بس زیرا خواندن افکارش هزاران علم می

*** 

زدی تا حداقل من آدم شوم و   یک چک بر من می ٬به جای هزاران چک که کشيدی

 . دیگر مجبور نشویِ چکبکشی و به این و آن دهی

 !شود به همين حياط خانه کل حيات من خلاصه می

دهد که  بخشد و اميد می هایش جانی تازه به من می لهمين حياط که با عطر گ

 .هایش بازهمزیباست  زندگی با تمام سختی

*** 
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  می .کنم بندم و مهر می درش را می ٬ریزم درون پاکت تمام مهر و محبتم را می

مهر و محبت   .ها نيوفتد چشمم به آن خانهتا دیگر های کتاب اش لای کتاب گذارم

 چه فایدهدارد؟ 

 !دوند ات دوان دوان می  همه دنبال نابودیوقتی 

*** 

  هایی کهروحم را سنگين کرده یخوانم از غم م ٬شوم با افکار در ذهنم آوا می هم

 خوانم از آرزوهایی که به می ٬اند

 ! شان را دیدم باد رفتن

 !شنود که به کمکم بياید صدایم را نمی هيچ ٬اما چه فایده

 .این زندان افکار ندارمای جز ماندن و خواندن در  چاره

*** 

 !پيچد روحممی ی بی کنم و صدای غم در خانه موسيقی را پلی می

 !چه زیباست انتقام
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 .شود  اما پيدا نمی ٬گردم همان انتقامی که به دنبال گرفتنش می

 !گيرم؟ یعنی با آمدنش آرام می

*** 

 ! پس کجاست؟  ٬زنم  آورم و تند تند ورق می جزوه را می

 ! پس چهشد؟ ٬نبود بعد از انتقام شيرینم آرامش یابممگر قرار 

 آیا یک قربانی کافی نبوده؟ 

*** 

 !شنوم آری می ٬شنوم می

  ازلایه پنجره نيمه باز می ٬پيچد  در و پيکر می ی بی صدای نسيم را که در خانه

چه  .اندازد دهم و نور خورشيد را روی من می پنجره را محکم تکان می .گذرد

  داندکه این طور می  های من نمی انگار هيچ از رنج ٬ارد این نسيمصدای دلنشينی د

 . چرخد

*** 
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 !آنها و همه را در قلبم کشتم ٬او

 . ها روی قلبم مانده اما هنوز زخم

 ! این بار قلبم را قربانی کنم؟ ٬پس باید

 ... . های غمناک رهایی یابم تا شاید از سر این زخم

*** 

 ٬یکند همان آتشی که جنگلسرسبز را خاکستر م ٬گاهی باید خيره شوی به آتش

  پر گل را آشفته می  همان که دشت  .بخشد همان که قلب یخ زده را جاندوباره می

 ... . انسان که سهلاست  !حتی آتش هم هميشه مهربان نيست  ٬آری٬سازد

*** 

 .گذرد می از دشت  انسان

 .گذرد خورشيد از آسمان می

 .گذرد ماهی از آب خروشان می

 ! گذرد گذرد که نمی نمی ٬ی افکارم اما نام تو از رشته ٬گذرد عمر نيز میحتی 

*** 



 

 

 

9 

 F_Pardisنویسنده:  | هم آوا

 !حال دیگر نه انتقاميمانده و نه نامی .برم نویسم و دست به قلم می می

تنگيم برای  دل ٬ای در این شهر بزرگ و تنها فرق منبا دیگران حال تو یک غریبه

 .است  ی غریبه دیدن دوباره

 .گذشته را به آب روان بسپاریم و داستانرا از سر نگارش کنيمشاید بهتر باشد 

*** 

خواهی راه خود رادر پيش بگيری و مرا در   دانم تو نيز با من هم نظری یا می نمی

دانم هيچ  چون می  ٬نویسم اماباز هم برایت نامه می .این تنگنای زندگی بگذاری

من تا   ٬انجامد در به طولبیمهم نيست چق  .ی اميد را نادیده گرفت  وقت نبایدروزنه

 . آواخواهم شد ابد اميدوار خواهم ماند و با اميد هم

*** 

بلکه فقط و فقط  ٬از اشتباهات اما نهبرای سرزنش ٬از گذشته ٬خواند آوای درونم می

 ! برای عبرت

آینده نيز   ٬گونه پيش بروم زیرا من باید عبرت بگيرم اگر قرار باشد دوباره همان

 .شود ر تاریکيگرفتار میهماننده گذشته د
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*** 

 .دارم برش می ٬شود  بينم پاکت نامه را که از زیر در وارد خانهمی می ٬یبينم م

  اما مگر می ٬کنم کمی تامل می .کند فرستنده ندارد و مرا وادار به بازکردنش می

 !شود؟

 !او که اهل نامهنوشتن نبود !چطور ممکن است این نامه از او باشد؟

*** 

 !جاست؟ او این .تواند تعجبم رابرانگيزد یشنوم صدایش را که از پشت در نيز می م

 ! روی من و پشت در بسته روبه

ست  شود اما آوای غریبی دانم چه می نمی  ٬خورم شنوم ولی تکان نمی آوایش را می

 ! آوای دلم

*** 

ی خاک آلود  شود صندوقچه زمان باز می و همیکنم در را  اما باز م ٬یلرزد دستم م

 ! خودش است  .گذشته در دلم

چقدر دلنشين استدیدن گریه او که چيزی ما بين  .با همان آوای دلنشين در صدایش

آوای  ٬چقدرهردو منتظر بودیم تا شاید امروز فرا رسد !ست  غم و شادی 

 ... . سکوتشکسته شود و به خوشی برسيم



 

 

 

11 

 F_Pardisنویسنده:  | هم آوا

*** 

 !سی و چند نوشته ٬سی و چند آوا 

 !اما آخرش چه؟

 . نه او مجازات شد و نه من آنآدم اول شدم ٬آخر همان هستم که بودم

 اش چه بودمگر؟  فایده ٬پس باید حس انتقام را از خود برهانم

 !دوروز رفيق چند ساله شدهپایدار که به جای یکی  تر شدن این اندوه نا جز بزرگ

 . تا آسایشيابيم ٬گاهی باید فراموش کنيم و از انتقام بگذریم

 »پایان«

 

 


